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  مقدمه
تـرين فيلسـوفان دورة معاصـر اسـت كـه      از برجسته) 1947-1861(آلفرد نورث وايتهد 

  :ي او به سه مرحله تقسيم مي گرددفعاليت فكر معمولاً
مرحلـة  . هاي منطقي و رياضيات اختصـاص دارد مرحلة اول عمدتاً به پژوهش«

هـاي  علم فيزيك، و مرحلة سوم به مابعدالطبيعـه و نقـش انديشـه    دوم به فلسفة
  ).Lowe, 1991, p.17(» مابعدالطبيعي در تمدن اختصاص دارد

شناسـي  يا جهـان  مابعدالطبيعه ةدر پي در انداختن طرحي نو در عرص ،سوم ةاو درمرحل
  . ستي يافته اتجلّ 1تپويش و واقعي كتاب در شاهكارش يعني ،است كه بيش از همه
 جهـان رغم تحولات عميـق فلسـفي و علمـي قـرن بيسـتم،      علي ،از ديدگاه وايتهد

شناسـي نيـوتن   از جهانگرايي علمي برآمده شناسي دورة جديد همچنان در چنبرة مادي
گرايي علمي، اجـزاء و ذرات بنيـادين   مادي با تكيه بر ،فيزيك نيوتن. گرفتار مانده است

واقعيـت تأكيـد    2ايسـتايي  بر جنبة اولاً ،ه و به دنبال آنواقعيت را ذراتي مادي تلقي كرد
هاي فيلسوفان و دانشمندان اي را بر انديشهشناسانهجهان 3الگو و پارادايم و ثانياً ؛ورزيده

شـده   دانسـته  »علمـي تجربـة  «تجربة معتبر مساوي با چارچوب آن،  حاكم نموده كه در
             ).Cf: Whitehead, 1962, pp.22-23( است

ه جهان، گـويي  وار به به نگرشي ماشينبا توج ،شناسانه نيوتنياين الگوي جهان در
وار عمـل  قوانيني رياضي ، تحت سيطرةبوده و همانند ماشيني پيچيده 4بسندهجهان خود

تنها نقشـي كـه   . كندد اين قوانين طبيعي كفايت ميتوجه به خو ،نمايد كه در فهم آنمي
نمايد كه هر گـاه  سازي عمل مياو شبيه ساعته كاست ماند اين يباقي مبراي خداوند 

. دكن ـمـي  رخ دهد، بلافاصله به رفع آن اقدام) جهان(اي در اين ساعت نظمي يا رخنهبي
   :به بيان باربور، در چنين نگرشي

ساز، نسبت بـه مصـنوع   خداوند در درجة اول همانا صانع بود كه مانند ساعت« 
. توانست با دخالـت از بيـرون، عمـل كنـد    ني بود، و فقط ميخود بركنار و بيرو

خداوند در طبيعت، عملاً فراموش شـده  ) درون ماندگاري(مفهوم سنتي حلول  
  ).51، ص1362باربور، (» بود
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، )هاي برگسنبه ويژه انديشه(با نظر به تحولات ژرفي كه در عرصة فلسفه  ،وايتهد
شناسـي مولكـولي رخ   و زيست) هاي اينشتاينهبه ويژه فيزيك كوانتوم و انديش(فيزيك 

تواند از عهدة تبيين چنين جهاني كه شناسانة نيوتني نميداده بود، دريافت كه مدل جهان
لازمة فهم و تبيين چنين جهاني، عرضه و ارائة يك الگوي . آيدبرهاي انرژي است ميدان
 ـ است كه اولاً نوين شناسانةجهان واري نيسـم يـا نظـام انـدام    يـك ارگا  هجهان را به مثاب

خداوند نه عـاملي   ثانياً عين پويش است؛ دائمي بوده و اصلاً 5ترسيم نمايد كه در پويش
بلكه در چارچوب اين جهان قـرار داشـته و در تعامـل دائمـي بـا كـل        ،بيرون از جهان
  :داندنظامي ميچنين مطلوب را  شناسانة، نظام مابعدالطبيعي جهاناو. موجودات باشد

هاي تلاشي است در جهت تدوين يك نظام منسجم، منطقي و ضروري از ايده«
مـان قابليـت تفسـير داشـته     كلي كه در چارچوب آنها، هر يك از عناصر تجربـه 

  ).Whitehead, 1957, p.5(» باشد
  :ين نظام فلسفي هم چنين استپيش فرض ا
جموعة جهان هيچ موجودي نيست كه بتوان آن را در انتزاع و جدايي كامل از م«

  .)Whitehead, 1957, p.6(» درك كرد
دارد كه ي گام برميتوان گفت وايتهد در جهت تأسيس يك نظام مابعدالطبيعبنابراين مي

توانـايي تفسـير    امور عالم را تحت پوشش خـود درآورده و از  ، همةمفاهيم و مقولاتش
  6.برخوردار باشد شناسانه و دينيزيبايياز علمي، اخلاقي،  تمام تجارب بشري أعم

  شناسي پويشي وايتهداركان بنيادين جهان. 1
  وار جهان به مثابه نظام اندام: ركن اول. 1- 1

بايد به دنبال فهم واقعيت بـه معنـاي دقيـق     ،بر اين انديشه است كه مابعدالطبيعه وايتهد
 7هـاي بالفعـل  نـه در جـوهر ارسـطويي، بلكـه در هسـتي     اما اين واقعيت را  ؛كلمه باشد

امور نهايي « ،دهندپود عالم را تشكيل مي هاي بالفعل كه تار وتوان يافت؛ زيرا هستي مي
ايـن   ).Whitehead, 1957, p.27(» آيند كه جهان از آنها سـاخته شـده اسـت   به حساب مي

، سـو  ديگـر  از نـد و ناپذيرجزيـه از يك سو به مثابه ذرات ت ،هاي بالفعل يا واقعيهستي
  8.اندرشحاتي از تجربه اساساً دريافت و ردار از احساس وبرخو ل،متحو ،پويا
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ها گرفته تا انسان از الكترون ،موجودات عالم ةهم ،، از ديدگاه وايتهداين اساس بر
او  ،به اين ترتيب .درحال تجربه نمودن يا مورد تجربه واقع شدن هستند ،وحتي خداوند

، بلكه ارگانيسم يـا  مادي ياشيا زاي انه ماشين يا مجموعهوصف مناسب براي جهان را 
موجـودات چنـان در هـم تنيـده و از      ،كـه در آن  نمايداي معرفي ميوار زندهنظام اندام

هـر   ،در ايـن شـبكه   .اندواحدي را پديد آورده ةكه شبك انددرون به هم وابسته و مرتبط
  .در كنش و واكنش دائمي با ساير اعضاء است فردي مشاركت داشته و

  تجهان به مثابه تبلور اصل خلاقي: دوم ركن. 2- 1
، تجلي و تبلور اصلي بـه  باشندميپود عالم  و هاي واقعي كه تارها يا هستياين موقعيت

  :دارديوايتهد اظهار م. هستند 9»تخلاقي«نام 
وجود دارد كه در فلسفة ارگانيسم، اين  10در هر نظام و نظرية فلسفي، يك امر غايي«

  ).Whitehead, 1957, p.10(» شودناميده مي» خلاقيت«امر غايي 
كثرت به وحـدت تبـديل شـده و يـك      ،آن ةآن اصل غايي است كه به واسط ،خلاقيت

ر صرف و يـا نظـم و ترتيـب    خلاقيت چيزي بيش از تغيي. گيردت واحد شكل ميموقعي
جـد  با برخـورداري از خلاقيـت، وا   ،هاي بالفعلها يا هستيموقعيت. اشياء است دوبارة
نمايد و عبارت اسـت از  تعبير مي 11»آفرينيخود«شوند كه وايتهد از آن به اي ميويژگي

  . هاي جديدان غايتمندانه به سوي خلق رويدادحركت و جري
بلكـه   ،در ديدگاه وايتهد، خلاقيت منحصر و محدود به امور كنوني يا آينده نيسـت 

بـه   ،اين بدان معناست كه خلاقيت .هم با حال و هم آينده ،هم با گذشته در ارتباط بوده
  .ها در هر مقطع زماني، پيوندي ناگسستني داردي با زمان و نيز تمام رويدادطور كلّ

خلاقيت يك واقعيت دو طرفـه دارد؛ از يـك طـرف، رخـداد، خـود را بـه       «
از طـرف ديگـر، خلاقيـت رخـداد تـأثير      ....... آفرينـد  واسطة پيشينيانش مي
اش را تكميـل  قتي كه رخداد، فعاليت خودآفريننـده و. خلاقش بر آينده است

كند، و همان كرد، مسير خود را به صورت تأثير بر رخدادهاي آتي شروع مي
هاي پيشين را به عنوان غذاي خويش بكار گرفت، بـه همـان   گونه كه رخداد

ــي   ــدي م ــذاي رخــدادهاي بع ــون غ ــريفين، (» شــودصــورت، اكن ، 1376گ
  ).104 -103صص
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  جهان به مثابه پويش: ركن سوم. 3- 1
ت بـا چگـونگي   از ديدگاه وايتهد، چيستي و ماهيت يـك موجـود واقعـي مسـاوي اس ـ    

يك موجـود   12به طوري كه بودن«؛ هاي پياپي آن موجود واقعيصيرورت يافتن يا شدن
 ,Whitehead(» گردد، اين همان اصل پويش اسـت آن حاصل مي 13طريق شدن واقعي از

1957, p.28(.  
توان جهاني را كه در آن پويش، تحول، صيرورت و پيشرفت ايي كه نميحال از آنج 

تصور كرد، لذا وايتهد پاي عامـل ضـروري ديگـري    » قوه«خلاقانه برايش ذاتي بوده بدون 
هـاي  هـا يـا ايـده   كشد، كـه يـادآور صـورت   را به ميان مي 14»حقايق يا اعيان ابدي«به نام 

انـد، همـواره   زمان يا ابديبي ت خودي كه در ماهياين اعيان يا حقايق ابد. افلاطوني است
در حـالي كـه صـورتهاي ابـدي     « از نظر وايتهـد، . هاي بالفعل هستندبراي هستي 15ايقوه

هسـتند، امـا    16برحسب ذاتشان به عنوان قوه، صاحب ويژگي افاضه كردن و عرضه كردن
ها اين صورت. ت، نسبت دادرا كه لازمة افاضه كردن اس 17نبايد به آنها فعاليت ايجاد تعين

هاي خاصي  كـه  اند و به خودي خود نيز نسبت به فعليتهاي محضنفسه، قوهبه طور في
  ).Leclerc, 1975, p.98( اندتفاوتدر آنها وارد شده، بي

تواننـد تصـميم بگيرنـد كـه وارد كـدام هسـتي       بنابراين خود اين حقايق ابدي نمي
 ـ  تنها هستيايتهد، زيرا در انديشه و ؛بالفعل شوند گيـري  ت تصـميم هـاي بالفعـل از قابلي

  . برخوردار هستند
  18نظرية دريافت: ركن چهارم. 4- 1

در فرآينـد صـيرورت و    ،هـاي بالفعـل  ها يا موقعيـت هستيپويشي وايتهد،  ةبنا به فلسف
ي تنگاتنـگ بـا يكـديگر    شدن، نه تنها از حيث بيروني بلكه از حيث درونـي در ارتبـاط  

شـناخت و شناسـايي   طوري كه هر چيزي تنها در ارتباط با ديگر امـور قابـل    به هستند؛
 ـ  . نه به صورت مستقل و منفرد است از حيـث   ،ت واقعـي حال هنگامي كـه يـك موقعي

هـاي ذاتـي   هـاي گذشـته در ويژگـي   كنـد، موقعيـت  دروني با ديگري ارتباط برقرار مي
چكيده و عصـارة  موقعيت واقعي، هر  ،به اين ترتيب. اندسهيم و شريكت كنوني، موقعي

درونـي   ةگيرد تا اين رابطبهره مي 19وايتهد از تعبير دريافت. داراست گذشته را در خود
حقـايق  «ها را عبارت از او دريافت. ماهيت تجربي جهان تأكيد ورزد را تبيين نمايد و بر
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آنهـا،  اسـطة  نمايد كه بـه و تعريف مي) Whitehead, 1957, p.32(» انضمامي در هم تنيده
ها بر اين دريافت. گرددمييك موقعيت گذشته به مؤلفه و عنصر موقعيت كنوني تبديل 

ك موقعيت واقعي چنانچه ي. هاي منفيهاي مثبت و ديگري دريافتدريافتاند؛ دو گونه
هـاي جديـد ملحـق گـردد،     اي دريافت شده، فعالانه به صيرورت فعليتكه به مثابه داده

هـاي گذشـته در فرآينـد تركيـب و     اما اگر تأثير موقعيـت . شوديده ميدريافت مثبت نام
  .شوديتأليف نفي گردد، دريافت منفي ناميده م
از متفكّـران   20آنجا اهميت داشته كه لـوئيس فـورد،  نظرية ادراك يا دريافت وايتهد تا به 

واقعيـت  برجستة حوزة فلسفه و الهيات پويشي، آن را مدل و الگويي براي فهـم كاركردهـاي   
كنيم ، علل عينـي بـه   اي كه دريافت ميتأثيرات حسي 21در ادراك،« به نظر او،. كندمعرفي مي
اي كـه بـه   اما شيوه. كنيمآيند كه تعيين كنندة ويژگي آن چيزي هستند كه درك ميحساب مي

اي است كه طي آن، اين تأثيرات حسي را به يـك كـلّ   كنيم، شيوهوسيلة آن اشياء را درك مي
زنيم كه به بيان كانت، مستلزم فعاليت خودانگيخته ذهن است كـه حسـيات   ماهنگ پيوند ميه

  ).Ford, 1978, p.5(» بخشدخودش را سازماندهي و نظم مي
هـاي آگـاه و   أعم از هستي ،ايسطح و مرتبه در هر ،اين فرآيند دريافت حال وقتي

بـه آنچـه مـا بـه      ه است كهذات جهان يك احساس اولي ولاًپس أدهد، ، رخ ميغيرآگاه
با توجه بـه ايـن    ثانياً ؛)129ص ،1386دهباشي، (دانيم، شبيه است عنوان احساسات مي

 ،اي كـه طـي آن  بـه گونـه  ، واقعيت مساوي با حدوث و فناي دائمي بوده ة دريافتنظري
و موقعيت گذارند مي آينده تأثير گذشته بر ةهاي فاني شدذخيره و انباشته شدن موقعيت

هـا و قـوه   اين فرآيند فاني شـدن موقعيـت   ،وايتهد. نماينديدي را خلق و حادث ميجد
اينجاسـت  . نامـد مي 22»جاودانگي يا فناناپذيري عيني«را  هاي بعديبراي موقعيت شدن
هـاي  ها يا موقعيتاي براي فعليتقوه: شودعيني شدن و عينيت يافتن، چنين معنا ميكه 

  . بعدي بودن
  هاي بالفعلدو قطبي بودن هستي :ركن پنجم. 5- 1

دو  يـك هسـتي بالفعـل ذاتـاً    « اين باور اسـت كـه   بر ،دريافت ةبا توجه به نظري ،وايتهد
ه حتي جهان فيزيكي بدون ارجاع و توج 25.ذهنيقطب و  24قطب فيزيكي است؛ 23قطبي

 »شـود بـه خـوبي فهميـده نمـي    هاي ذهني است، به جنبة ديگرش كه تركيبي از عملكرد
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)Whitehead, 1957, p.366.(  ايـن عملكـرد    بايد توجه داشت كه چنـين نيسـت كـه   البته
پارچگي و انسجامي پيچيده و ظريف زيرا آگاهي حاصل يك ؛ذهني مستلزم آگاهي باشد

  ). Whitehead, 1957, p.379(است 
 ،اي از يك هستي بالفعل است كـه در آن آن جنبهاز ديدگاه وايتهد، قطب فيزيكي، 

از گذشته برآن عرضه شده،  آنچه را الفعل نقش و سهمي ندارد، بلكه صرفاًخود هستي ب
اي از يك هستي بالفعـل اسـت كـه نسـبت بـه      نبهآن ج ،اما قطب ذهني. كنددريافت مي

ايـدئال و  اي است كـه  سوژهقطب ذهني، . دهدواكنش نشان ميآنچه بر آن عرضه شده، 
قطـب ذهنـي، توانـايي اصـلاح يـا       بنابراين مشخصـة . كندمطلوب خودش را تعيين مي

  .داراست هر رويدادي در صيرورت و شدن خود تغييري است كه
  ضرورت حضور خداوند در تبيين گسترش خلاقانة جهان. 2

تـوان ايـن   شناسي پويشي وايتهد ذكـر شـد، مـي   با توجه به بيان اجمالي كه از اركان جهان
تواند از عهدة تبيين برشمرديم، مي پرسش را مطرح كرد كه آيا چنين نظامي با عناصري كه

توان يافت؛ زيرا را در خلاقيت نمي پاسخگسترش خلاقانة جهان به سمت نوآوري برآيد؟ 
رغم آن كه به عنوان اصل غايي معرفي شده، اما يك امر انتزاعي اسـت و نـه   خلاقيت علي

نمنـد ايـن   هـاي بالفعـل و زما  همچنين پاسخ اين پرسـش را در هسـتي  . يك هستي بالفعل
و نيز پاسخ اين پرسش را . توان يافت؛ زيرا در حدوث و فناي دائمي هستندجهان نيز نمي

توان يافت؛ زيرا اين امور از حيث ماهيت خـود بـالقوه؛ و در عـين    در اعيان ابدي هم نمي
سان، وايتهد از ضرورت حضور خداوند به عنـوان يـك هسـتي    بدين.  حال، خنثي هستند

نمايد كه از كاركردهـايي برخـوردار بـوده    اني و در عين حال زمانمند ياد ميبالفعل غير زم
بنابراين حضور . تواند از عهدة تبيين گسترش خلاقانة جهان به سمت نوآوري برآيدكه مي

اي، يك امر زائد و تشريفاتي نبـوده، بلكـه يـك ضـرورت     شناسيخداوند در چنين جهان
اي به همـراه دارد كـه فرزنـد    هاي ديني و كلاميآمدپي مابعدالطبيعي است كه البته لوازم و

  . است 26آن، الهيات پويشي
اش، برداشت يابيم كه او تا پيش از دورة سوم حيات فكريبا نظر به آثار وايتهد درمي

هـا و تفسـيرهايي   اما در دورة سوم، برداشت. يا تفسير خاصي از خداوند ارائه نكرده است
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اولين اظهـار نظـر   . نمايداز نوعي تحول در تصور او از خدا ميرا مطرح كرده كه حكايت 
  :آمده است 27علم و جهان جديدجدي وايتهد در باب خداوند، در كتاب  

ما نه به خداي ارسطو به عنوان محرك اولي، بلكه به خداوند به عنوان مبـدأ  «
وجودند هاي واقعي كه يگانه امور منياز داريم؛ زيرا موقعيت 28عينيت و تعين

 ,Whitehead, 1962(» نمايند كه چنين موضعي در پيش گرفته شودايجاب مي

p.157.(  
تصور خويش از خدا را به عنـوان اصـل    29،گيريشكل دين در حالسپس در كتاب  ،او
نمايـد كـه در تحليـل    ، اشاره ميدر اين اثر. سازدهايي همراه ميبا جرح و تعديلن، تعي

يكي جهان بالفعل و واقعي كه از حيث زماني گذرا و  :ه داشتجهان بايد به دو امر توج
. اين جهـان هسـتند  به و شكل دهنده  سازندهكه  يدوم آن عناصر ؛در حال تحول است

  :كندرا چنين معرفي ميسپس اين عناصر 
وجودي بالفعـل امـا غيـر    . 3ها، يا صورت 30قلمرو امور آرماني. 2خلاقيت، . 1«

  ).Whitehead, 1960, p.88(» اندرا خدا ناميده كه آدميان آن... زماني 
ن معرفـي نمـوده كـه    وايتهد در ابتدا خداوند را به عنوان اصل تعـي  ،به اين ترتيب 
31بخشمتجس ي را كه متناسب هاييعني خداوند با ايجاد تعين، امكان. ت امكان استكلي

ل پويش و تحو ، زمينةنمايد و به اين طريقبر آنها عرضه ميست، با صيرورت رويدادها
تواند نـو  ، هيچ موقعيت بالفعلي نميزيرا بدون اصل تعين نمايد؛ها را فراهم ميموقعيت

ت داشته باشدبوده و فردي.  
وايتهـد را بـا يـك    ) معرفـي كـردن   خداوند را به عنوان اصل تعين(چنين موضعي 

 ن بخشـيدن بـه  كه اگـر كـاركرد خداونـد تعـي     رو ساخت و آن اينهله و مشكل روبمسئ
بلكـه موجـودي واقعـي و بالفعـل     ست، پس خداوند بايد نه يك اصل انتزاعـي  هاامكان
اند كه واقعي و مؤثر بـه حسـاب   هاي بالفعلتنها هستينظام فلسفي او،  بر زيرا بنا باشد؛
هـاي محـض   وايتهد براي پل زدن ميان فاصله و شكاف عميق امكان ،از اين رو. آيندمي

وند را آن هستي بـالفعلي معرفـي   شان براي پويش از ديگر سو، خداانائيسو و تواز يك
از آنجايي كـه در نظـام    ،به سخن ديگر. هايي وجود داردچنين امكان ،نمايد كه در اومي

لـذا  . اما خداوند وجـودي واقعـي اسـت    ،اندانتزاعياتي از واقعيات 32،وايتهد، امور غايي
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از خداوند به عنوان يك اصـل تـا بحـث از او بـه     در بحث  ،تبيين اين تحول روايتهد د
ن را بـه  تواند نقش تعـي بايد تصديق نمايد كه امري بالفعل مي ،عنوان يك هستي بالفعل

خداونـد را   ،تپويش و واقعي اينجاست كه وايتهد در). Cobb, 2007, p.97(انجام رساند 
، عنـوان هسـتي بالفعـل   معرفي خداوند بـه  . نمايده عنوان يك هستي بالفعل معرفي ميب

شناسي پويشي وايتهـد  داشته كه متناسب با چارچوب جهان هايي به دنبالآمدلوازم و پي
نمايـد،  از خداوند ارائه مي پويش و واقعيت قابل ذكر است تفسيري كه وايتهد در. است

ي بال داشته و منشأ تحـولات فراواني به دن آيد كه شور و شرّتفسير نهايي او به حساب مي
  .در عرصة فلسفه و الهيات مسيحي گرديد

  خداوند به مثابه يك هستي بالفعل ولوازم آن. 3
كه او بايد تـابع مقـولاتي باشـد كـه     است  يكي از لوازم هستي بالفعل بودن خداوند اين

ارگانيستي خويش  ، لازمة فلسفةوايتهد. دهندچوب نظام پويشي وايتهد را شكل ميچار
  .يابدمقولات ارسطويي و كانتي ميوت از را مقولاتي متفا

به نظر او، از يك سو مقولات ارسطويي ما را در چنبرة يك سلسله مفاهيم كليّ «
از . عـرض محمـولي را دارا هسـتيم    - نمايد كه در نهايت، مدل جوهرگرفتار مي

نمايد كه دامنة ديگر سو، مقولات كانتي ما را محدود به قلمرو پديدار صرف مي
  ).Jones, 1998, p.6(» دهدرا شكل مي ]علمي[تجربه 

لذا او در پي عبور از اين دو، به دنبال شناخت و طرح مقولاتي اسـت كـه هـم وجـة     
، پويش و واقعيـت او در فصل دوم . شناسانهشناسانه داشته باشند و هم وجة معرفتهستي

انـد  عبـارت نمايد كه ساختار مقولات خودش را در ابتداي امر، چهار نوع مقوله معرفي مي
 :Cf( 36ايو الزامـات مقولـه   35مقـولات تبيـين   34مقـولات وجـود،   33مقولة امر غـايي، : از

Whitehead, 1957, p.25 .(       اين مقولات كـه در زيـر مجموعـة خـود دربرگيرنـدة مقـولات
 از قبيل خلاقيت، رضايت يـا خرسـندي، وحـدت سـوبژكتيو، ارزش     - ديگري نيز هستند 

شناسي اي دارند كه كل جهانچنان دامنة گسترده - ... نه و شناساگذاري عقلي، اصل هستي
  .گيرندهاي بالفعل را در برميپويشي و مجموعة تجارب بشري و نيز تمام هستي

به خوبي آگاه است كه اگر به سمت و سويي پيش وايتهد  ،اين مقولات به با توجه
راتر از ايـن مقـولات   خداوند به عنوان هستي بالفعلي معرفي گردد كه ف ،رود كه طي آن
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هـاي  ي با سـاير هسـتي  بنيادين كه تمايزآن گونه  و از تعالي محض برخوردار است؛ بوده
از اين . گردداش ميموجب نقض انسجام و هماهنگي فكري بالفعل داشته باشد، اين امر

  :داردرو، اظهار مي
گـردد كـه   خداوند نبايد به مثابه استثنايي بر كليه اصول مابعدالطبيعي تلقـي  «

او «، بلكه حتي ضروري اسـت تـا   »شوندگويي به مدد او اين اصول حفظ مي
  ).Whitehead, 1957, p.405(» نمونه و الگوي برجستة مقولات باشد

ي تصور گـردد كـه قابـل    خداوند به لحاظ فلسفي بايد بر اساس همان اصول ،به عبارتي
ت اصـيل يـك موجـود    وصف خصوصـيا « زيرا ؛هاي بالفعل استاطلاق بر همة هستي

گـردد،  هاي واقعي را شـامل مـي  ترين موقعيتترين و پايين، همان گونه كه پستبالفعل
  ).Whitehead, 1957, p.154( »برگيردبايد خدا را در

ترين لوازم پذيرش خداوند به عنوان يك هستي بالفعـل در نظـام   يكي ديگر از مهم
دو قطب و دو جنبـه   ،هاي بالفعلهستي است كه  خداوند، مانند تمام فلسفي وايتهد اين

و ديگري قطب فيزيكـي   ،خداوند است 37كه همان ذات ازلي ؛ قطب ذهني و عقليدارد
  .خداوند است 38كه همان ذات تبعي

اسـت؛ او يـك    39هاي بالفعل، دو وجهـي ذات خداوند، مشابه با همة هستي«
عبـارت  ذات تبعي خداوند، آگـاه اسـت و   . ذات ازلي دارد و يك ذات تبعي

ذات . است از فهم و درك جهان بالفعل در وحدت ذاتش و تحول حكمـتش 
هـاي  ازلي خداوند، عقلي است اما ذات تبعي، تركيـب و تـأليفي از احسـاس   

  ).Whitehead, 1957, p.488(فيزيكي خداوند بر اساس تصورات ازلي اوست 
اش ا بـا ذات ازلـي  به اين ترتيب، وايتهد، بر خلاف سنت جاري در تفكرّ غرب، خداوند ر

  .كند كه وجه زمانمند خداوند استگيرد، بلكه براي خداوند از ذات تبعي ياد مييكي نمي
اش با جهان اش را انتزاع نماييم و رابطه، اگر از خداوند فقط ذات ازلياز ديدگاه او
 ،گـرديم كـه در طـول تـاريخ فلسـفه     به خطا و انحرافـي گرفتـار مـي   را ناديده بگيريم، 

  :نويسدنه ميهارتشورن در اين زمي. فيلسوفان گذشته بوده است انگيرگريب
در بـاب  [شـان  رغم طرز تلقيّ متفاوتاز ديدگاه وايتهد، فيلسوفان گذشته علي«

كه عبارت اسـت  ...... اند ، ليكن همگي گرفتار خطا و اشتباهي مشترك]خداوند
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دو شكل رخ داده است؛ اين مغالطه در رابطه با خدا به  40.از مغالطة كنه و وجه
انـد  يكي اين كه گاهي خدا را در چارچوبي ارزشي، با كمال محض يكي گرفته

....... با چنين تصويري او از هرگونه پويش و نيـز بـالقوگي عـاري اسـت،     ...... 
. انـد دوم آن كه گاهي بر اساس عليت، خداوند را با قدرت محض يكي گرفتـه 

گذارد امـا خـودش متـأثرّ از    همه چيز تأثير مي يعني او به عنوان علت العلل، بر
  ).Hartshorne, 1991, pp.516-517(ديگر امور نيست 

 ،اشداوند است كه بر اساس نظـام فلسـفي  بنابراين وايتهد به دنبال تفسير و قرائتي از خ
اسـت كـه خداونـد    تعامل خدا و جهـان ايـن    لازمة. مل همه جانبه با جهان باشددر تعا

  .بلكه از ذاتي تبعي نيز برخوردار باشد ،اش نباشدازلي منحصر به ذات
افـزون   ،آن داشت تا براي خداوند دلايلي كه وايتهد را بر كي از عمدهشايد بتوان ي

مسـاوي   اگر خداوند صـرفاً  ،شمرد اين است كه از نظر اوذاتي تبعي را بربر ذات ازلي، 
هـاي فيزيكـي   فاقـد احسـاس   انـد، پـس او  اش گرفته شود كه ازليهاي عقليبا احساس

لذا او فاقد آگاهي خواهد بـود و   ،هاي فيزيكي باشدخواهد بود، و چنانچه فاقد احساس
هـاي  هم برخوردار بودن از احساس ،آگاهي خداوند لازمة. ت ناقص استاز حيث فعلي

چنانچـه خداونـد داراي   . هاي فيزيكيعقلي و ذهني است و هم برخورداري از احساس
فيزيكي باشد، پس او بايد از جهان تأثير پذيرد و مشـمول تغييـر و پـويش     هاياحساس

. كه غير زماني است، بايد زمانمند هم باشد اينجاست كه خداوند در عين اين. واقع شود
جهـان  كند تا همان گونه كه ذات تبعي خداوند انمندي ذات تبعي خداوند ايجاب ميزم

. جهان هم ذات تبعي خداوند را دريافت نمايد ،كند، از آن طرفرا دريافت و ادراك مي
  .گرددانبة جهان و خدا فراهم ميتعامل دو ج ، زمينةبه اين ترتيب

  خدا و جهان  ةتعامل دو جانب. 4
هاي واقعي ايجاب ها و موقعيتابعدالطبيعي و در هم تنيدگي هستيهماهنگي مقولات م

كـه  حـال از آنجـايي   . داشته باشد كنش و واكنش وجود نمايد تا ميان آنها وابستگي،مي
نيست، بلكه تـابع و مشـمول    اين مقولات استثنايي بر خداوند يك هستي بالفعل بوده و

؛ به طوري كه هيچ يك مستقل ندداوند و جهان در تعامل با يكديگرست، بنابراين خآنها
اين وابستگي متقابل جهـان و خداونـد هـم يـك ضـرورت      . نياز از ديگري نيستو بي
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تواند به نحو كامل و درسـت درك گـردد،   جهان نميبه اين ترتيب، . عدالطبيعي استماب
توان ذات تبعـي خداونـد را بـه    از طرفي نمي. وند توجه و نظر گرددكه به خدا مگر اين

در . هاي جهان بر خداوند توجـه داشـت  ات و كنشكه به تأثير خوبي دريافت، مگر اين
و هيچ معنايي هم  ؛ت، جدا از مخلوقاتش نيستقيهيچ معنايي براي خلا« ،چنين نگرشي

جدا  باشد؛ و مخلوقات زمانمند نيزاز خلاقيت و مخلوقات زمانمند نميجدا  ،براي خدا
  ).Whitehead, 1957, p.344(» و مستقل از خلاقيت و خداوند، هيچ معنايي ندارند

رود كه پيش مي تا آنجابه منظور نشان دادن وابستگي متقابل خدا و جهان، ، وايتهد
متقابـل را چنـين   ايـن وابسـتگي    ،در قالب عباراتي شعرگونه ،پويش و واقعيتپايان  در

  :بيان مي نمايد
همان گونه كه درست است گفته شود خداوند پايدار و ثابت است و جهـان  «

همـان  ]. است[سيال، به همين نحو، جهان نيز ثابت و پايدار و خداوند سيال 
فته شود خداوند واحد است و جهان، كثير، به همين گونه كه درست است گ

همان گونه كه درست است گفته شـود  . نحو، جهان واحد است و خدا، كثير
خداوند در مقايسه با جهان، واقعيتي متعالي است، به همين نحـو، جهـان در   

همان گونه كه درسـت اسـت گفتـه    . مقايسه با خداوند، واقعيتي متعالي است
در خداوند است، به همين نحو، خداونـد حـالّ در جهـان     41شود جهان حالّ

 42همان گونه كه درست است گفته شـود خداونـد، جهـان را اسـتعلاء    . است
همان گونه كـه  . بخشدبخشد، به همين نحو، جهان خداوند را استعلاء ميمي

جهـان  ] نيز[كند، به نحوي درست است گفته شود خداوند جهان را خلق مي
  ).Whitehead, 1957, p.410(» كندخداوند را خلق مي

  )تأثيرگذاري خدا بر جهان(شناسي پويشي وايتهد كاركردهاي خدا در جهان .1- 4

  43خداوند به مثابه سرمنشأ هدف سوبژكتيو. 1-1- 4
اين جريـان   در. اندهاي بالفعل مشمول پويش و صيرورتتمام هستيوايتهد،  ةدر انديش

 44پيوسـتگي  هـم ز بـه  كننـد و ا ت حركـت مـي  ها از كثرت به سمت وحـد پويش، داده
امري به حال خود رها شده و  ،حال اين به هم پيوستگي و وحدت. گردندبرخوردار مي
، از آن به هـدف سـوبژكتيو تعبيـر    بلكه تحت تأثير هدفي است كه وايتهد ،اتفاقي نيست
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غايي  نقش علتاين هدف سوبژكتيو كه گويي براي صيرورت و پويش اشياء، . نمايدمي
ايدئالي كه يـك هسـتي بالفعـل در پرتـو آن بـه       ست از آرمان وا عبارت ،كندرا ايفا مي

  .رسدبخش ميسرانجام و فرجامي رضايت
از طريـق آرمـان و ايـدئال     45اشهر هستي يا موجود واقعي در خـودآفريني «

گـردد،  خودش كه به مثابه رضايت فردي و خالق اعلـي اسـت، هـدايت مـي    
بـه سـبب   . ين آرمان و ايدئال همان هـدف سـوبژكتيو اسـت   برخورداري از ا

همين هدف سوبژكتيو است كـه ذات بالفعـل و واقعـي، پـويش و فرآينـدي      
  ).Whitehead, 1957, p.130(معين است 

تواند از عـدم ناشـي شـده    شناسانه كه هيچ چيز نمياكنون، بر اساس اين اصل هستي
ته باشد، اين هدف سوبژكتيو بايـد از جـايي؛   باشد، بلكه بايد ريشه در وجودي بالفعل داش

تواننـد  هـاي بالفعـل ايـن جهـاني نمـي     هستي. ناشي شده باشد يعني از يك هستي بالفعل،
تواننـد انبـوهي از   هاي گذشـته، فقـط مـي   سرمنشأ اين هدف سوبژكتيو باشند؛ زيرا فعليت

ضروري است، معيـاري  آنچه در اين ميان . ها را براي يك موجود بالفعل تأمين نمايندداده
ها، دست به گـزينش و  است تا بر اساس آن، هرموجود بالفعل بتواند از ميان اين انبوه داده

اي باشـد كـه توانـايي فـراهم     پس بايد يك موجود بالفعـل خـاص و يگانـه   . انتخاب بزند
توانيم اينجاست كه مي. ساختن اين معيار را داشته باشد و ريشة اين هدف سوبژكتيو باشد

در . باشـد  46»جايي«هاي وايتهد، استدلال نماييم كه هدف سوبژكتيو  بايد بر اساس انديشه
يعني يك هستي بالفعل و اين هستي بالفعل نيز همان خداونـد اسـت؛ زيـرا    » جايي«اينجا، 

ميراثي است كه سوژه از نظم گريزناپذير اشياء به ارث برده كه به لحـاظ  « هدف سوبژكتيو،
  ).Whitehead, 1957, p.374(» ذات خداوند تحققّ يافته استذهني و عقلي، در 
همان آرماني است كه ماهيـت و هسـتي يـك موجـود      ،هدف سوبژكتيو حال وقتي

و اين هدف سوبژكتيو هم ريشه در ذات  ؛زندو پويش رقم مي فرآيند شدن بالفعل را در
زمينـة  بالفعـل،   هـاي هسـتي  هدف سوبژكتيو بر بنابراين خداوند با عرضةخداوند دارد، 

  .سازدكمال و رضايت آنها را فراهم مي



  اللهيدكتر حميدرضا آيت/ رستم شامحمدي    58

  گذشته 47خداوند به مثابه اساس و بنيان افاضة. 1-2- 4
؛ زيرا نتيجـة  امري بسيار مهم است ،وايتهد تفكّرپرسش از موقعيت و جايگاه گذشته در 

، تنهـا  از آنجـايي كـه در نـزد وايتهـد     48.هاي واقعـي اسـت  موقعيت مند او ازتبيين نظام
 و ؛هاي بالفعل از واقعيت به معناي دقيق كلمه برخورداراندهاي واقعي يا هستيوقعيتم

لذا جهـان قلمـرو فنـاي     باشند،ميدر حدوث و فناي دائمي  هاي واقعي نيزاين موقعيت
ها هاني، به عنوان اجتماعاتي از هستيموجودات اين ج ،قلمرويي كه در آن. دائمي است
ه و در موقعيـت بعـدي حضـور    قتي كه تكامل يافتند، فاني شدهاي بالفعل، ويا موقعيت

بـه ايـن ترتيـب    . نامـد مي 49آن را جاودانگي يا فناناپذيري عيني ،كنند كه وايتهدپيدا مي
بقـاء و پايـداري   محـور و اسـاس نظريـة    چگونگي انتقال از گذشته به حـال،  « است كه

گذشته براي حال، امري  ضةگردد تا عرضه و افاهمين انتقال موجب مي. جتماعي استا
  ).Christian, 1959, p.319(» ضروري باشد

بـه اصـل    بنـا  ؟گذشته چيست ةاكنون پرسش اين است كه ريشه و منشأ اين افاض
پس بايـد   باشند،هاي بالفعل ميهستييل بر وجود از آنجايي كه يگانه دلشناسانه، هستي

نمايد كه ستدلال مياين زمينه ا در ،ويليام كريستين. ريشه در وجودي بالفعل داشته باشد
؛ تواند موقعيت واقعي گذشته باشـد ، نميگذشته ، به عنوان منشأ افاضةاين هستي بالفعل

 اكنون فاني شده و ديگر فعليـت ندارنـد، در حـالي كـه بـر      ،هاي واقعي گذشتهموقعيت
 ,Cf: Christian( انـد هاي بالفعل و واقعيهستيشناسانه، يگانه دلايل، اساس اصل هستي

1959, p.328(.  
تواند چنـين  اقعي در حال پويش و گسترش هم نميخود موقعيت و ،اين افزون بر

ابراين يگانه بن. آورد كه امري محال استخود را لازم مي بر ؛ زيرا تقدمنقشي را ايفا كند
 بـر خداونـد   زيـرا اولاً  خداوند است؛تواند ايفاگر اين نقش باشد، هستي بالفعلي كه مي

انـد، اكنـون و درحـال حاضـر،     ل فاني شـدن در حا هاي واقعي كه دائماًخلاف موقعيت
ق ديگـر اسـت   با هر فعل خلاّ 50حاد شدندر وحدت و اتّبه طوري كه او  ؛بالفعل است

)Whitehead, 1957, p.253 .(ثانيـاً . گذشـته باشـد   ةتواند به مثابه بنيـان افاض ـ بنابراين مي 
شوند و مي دريافت توسط ذات تبعي خدا ،از حيث فيزيكي ،هاي بالفعل گذشتهموقعيت

، از همين روست كه ذات تبعـي خداونـد  . گردند، عينيت يافته و فناناپذير ميدر خداوند
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تر شـده و بـر   غنيهاي بالفعل در جريان طبيعت، با برخورداري دائم و پياپي از موقعيت
هاي فـاني  ند واجد تمام موقعيتتواپس خداوند مي. شوداش افزوده ميتجارب فيزيكي

  .شده باشد و به تناسب هر موقعيتي آنها را افاضه نمايد
  خداوند به مثابه اساس و بنيان نظم . 1-3- 4

هـاي  حاصل نگرشي است كه او به ويژگي عمدتاً ،رويكرد وايتهد به دين اين كهنظر به 
و از طرفـي   ؛)Cf: Mays, 1977, p.128( اسـت  عمومي و كلي نظم حاكم بر جهان داشته

لم هسـتي از خـود موجـودات نشـأت     كند كـه قـوانين عـا   به طور ضمني اشاره مي«نيز 
 »گيـرد سرچشـمه مـي  بلكه از عالمي برتر از طبيعت كـه فـيض الهـي اسـت،      ،گيرد نمي

 جـو ونظم پايدار عالم را در خداونـد جسـت   ةبنابراين ريش ،)456ص ،1386، دهباشي(
او در وجـود خـويش، نظـم    « اوند اسـاس نظـم اسـت؛ زيـرا    ، خدنزد وايتهد در. كندمي

اي را كه حتي پيش از تحقق يـافتن  يعني صور بالقوه رابطه ؛بخشدم ميتجس امكانات را
چرا اين سوال است،  اين جنبه از خداوند پاسخ دهندة. دانبلكه بسامانآشوبناك نيستند، 

و نـه انـواع   ) ثـل ابعـاد مكـاني را   في الم(نظم را كه دارد، داراست  جهان اين انواع ويژة
  ).469ص ،1362، باربور( »ديگر نظم را

  خداوند به مثابه اساس ابتكار. 1-4- 4
و هـيچ نظـم و سـاماني در     اين انديشة وايتهد كه جدا و مستقل از خداوند، هيچ چيز تازه

هـا،  هـاي واقعيـت  ، در نـوآوري است كه خداجهان شكل نخواهد گرفت، ناظر بر اين امر 
آورد، اي پيش ميخداوند، امكانات تازه«آن هم به اين ترتيب كه . قش مهم و اساسي داردن

او خـودآفريني  . هـاي فراوانـي وجـود دارد   ولي چون تعداد آن بسـيار زيـاد اسـت، بـديل    
سان هم مجال آزادي و هم قاعده و قـرار و  سازد، و بدينهستومندهاي واحد را آشكار مي

هـاي خـاص كـه    خداوند بـا ارج نهـادن بـه بـالقوگي     . ......ارددداري را محفوظ ميجهت
گذارد، بي آن كه به آن تعين دهند، بر جهان تأثير ميآفريدگان در برابر آن واكنش نشان مي

توان گفت كه وايتهد، در عـين آن كـه   به اين ترتيب، مي). 470، ص1362باربور، (ببخشد 
، امـا ايـن خداونـد    دانـد مي 51نفسهو خلاق فيهر هستي بالفعل يا موقعيتي را خودآفرين 

هاي شايسته و مناسب، زمينه را براي خلاقيت و ابتكار بـه سـمت   است كه با عرضة امكان
  .داردنمايد؛ و البته از پيش، مقررّ و محتوم نميرضايت و خرسندي فراهم مي
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  )تأثيرگذاري جهان برخدا(پذيري خدا از جهان كنش. 2- 4
عقلـي يـا   هاي دريافتيك موقعيت بالفعل،  ةخداوند، همانند تجرب ةربدر تج: ة اولتنك

منـدي  هدف سوبژكتيو كـه معطـوف بـه رضـايت     هاي فيزيكي از طريقذهني و دريافت
اي فيزيكـي كـه   ه ـدريافـت . گردنـد كنند و ادغـام مـي  با يكديگر وحدت پيدا مياست، 

بـراي   ،نمايـد دريافـت مـي   هاهاي بالفعل يا موقعيتاش از هستيخداوند در ذات تبعي
خداونـد بـه    ،زيرا بـدون آنهـا   ؛اندروري و اساسيخداوند ض 52حصول فعليت انضمامي

هـاي  هـاي فيزيكـي از موقعيـت   حال از آنجايي كه اين دريافت. سدرمندي نميرضايت
هاي بالفعل وجود نداشته باشند، خداوند هم هيچ اند، پس اگر موقعيتبالفعل ناشي شده

 خداوند از حيث فعليت ناقص خواهد بـود  ،زيكي نخواهد داشت و در نتيجهدريافت في
)Whitehead, 1957, p.521.(  

كمال ذات خداونـد در برخـورداري كامـل از دريافـت فيزيكـي برآمـده از       «
  ).Whitehead, 1957, p.523(» جهان در خداست 53يافتگيعينيت

نيازمنـد بـه وجـود جهـان      ،لبه اين ترتيب، وجود خداوند به عنوان يـك هسـتي بالفع ـ  
  .هاي بالفعل استموقعيت

نمايـد كـه جهـاني غيـر از خـودش      اوند نه تنها ايجاب مـي رضايت خد :نكته دوم
د متنـاهي واقعـي غيـر از    تر، وجود كثيري از افرا، بلكه به طور خاصوجود داشته باشد

حصـول  هـاي واقعـي بـراي    لذا وجود كثـرت موقعيـت  . نمايدخودش را نيز اقتضاء مي
 م بـي تجس ،ذات ازلي خداوند آن هم از آن رو كه اولاً ؛رضايت خداوند، ضرورت دارد

هـاي محـض   امكـان  ةكران اعيان ابدي بوده و هدف خداوند نيز فعليت بخشيدن به هم
هايي است كـه  ق دربرگيرندة تصميمزيرا پويش خلاّ ؛هر فعليتي متناهي است ثانياً. است
 ، همـة توان يافت كـه در آن هيچ فرد واقعي را نمي پس. كندهاي بديل را طرد ميامكان

اينجاست كه بيش از هر چيز، خود فرد . ق يافته باشدحقايق ابدي از حيث فيزيكي تحقّ
نتيجه آن كه بايد كثرت نامتناهي . رسدضروري به نظر ميواقعي براي رضايت خداوند، 

هاي متنـاهي،  لسلة متناهي از فعليتزيرا هر س ؛از افراد واقعي متناهي وجود داشته باشد
هاي محض عاجز اي از امكانپاره و از تحقق ؛كندهاي محض را طرد ميبرخي از امكان
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بـراي حصـول رضـايت     ،هـاي بالفعـل  راين يك كثرت نامتناهي از موقعيتبناب. باشدمي
  .خداوند ضرورت دارد

مـوقعيتي بـه پايـان     ي بالفعل ياآفريني يك هستهنگامي كه فرآيند خود :سوم نكتة
فعليـت و موقعيـت    اي بـراي ، بلكه قوهاي فعال نيستفاني شده و ديگر سوژهرسد، مي

حال با توجه به اصـل  . شودي يا فناناپذيري عيني تعبير ميگردد كه به جاودانگبعدي مي
هـاي  هـاي دريافـت  دادههـاي بالفعـل عينيـت يابنـد،     وقتي كه موقعيت 54،يافتگيعينيت

 ،از اين رو. باشندخدا مي 55عيني ةهاي جاوداندادهآورند كه اوند را پديد ميفيزيكي خد
و . اي استهنگ با صيرورت در هر فعل خلاقانههما« 56،اشخداوند از حيث ذات تبعي

لذا كمـال ذات   .دهدان نسبت به خداوند واكنش نشان ميبه دليل نسبيت همه امور، جه
يافتگي جهان در خداوند ناشـي  از عينيتيكي، خداوند از جهت كامل بودن احساس فيز

اش شريك و سهيم اسـت،  خلق جديدي در جهان واقعي به طوري كه با هر ؛شده است
هم به عنوان عنصري آن  ؛يابدت مياينجاست كه مخلوق تكامل يافته در خداوند عيني و

  ).Whitehead, 1957, pp.406-407(» يافتگي خداوند از جهان بالفعلجديد در عينيت
پـذيري از  اي است كه بـا تأثير ذات تبعي خداوند به گونهبر اساس عبارات مذكور، 

كـه بـدون ايـن     آن چنـان  گـردد؛ هـاي فيزيكـي مـي   ، واجد دريافتهاي واقعيموقعيت
 ،به ايـن ترتيـب  . ماندلفعل نبوده و فاقد فعليت باقي مي، خداوند يك هستي باهادريافت

ذات تبعـي   57در هميشـگي بـودن و پايـداري    ،ث فيزيكـي از حي ـ ،از آنجايي كه جهـان 
سـت  همان گونه كه در«توان گفت كه ، مي، لذا به بيان وايتهدخداوند نقش آفرين است

 »كنـد جهـان خـدا را خلـق مـي    كند، به همين نحـو،  است كه خداوند جهان را خلق مي
)Whitehead, 1957, p.410.(  
  )تجديدنظر طلبي در اوصاف خداوند( دا و جهانآمدهاي تعامل و وابستگي متقابل  خپي. 5

خداوند با دريافت نمودن و نيز مورد دريافت واقع شدن، در تعامل با هـر موجـودي    :اول
هاي گذرا و در حال پويش، هم بـر خداونـد   هر رويداد يا سلسله موقعيت. در جهان است

نمايـد كـه   انيسم اقتضاء مـي پذيرد؛ زيرا فلسفة ارگگذارد و هم از خداوند تأثير ميتأثير مي
ايـن گونـه اسـت كـه     . هيچ امري در عالم، استقلال تام و تمام از ديگر امور نداشته باشـد 

جانبـه، بلكـه بـا     گردد؛ و جهان را نه از روي زور و كنترل يكخداوند حالّ در جهان مي
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د يار خداون«اينجاست كه . دهدهاي والاتر سوق ميهمدلانه، به سمت ارزش 58برانگيختن
 ,Whitehead(» گـردد شفيق و رفيق اعلايي است كه در غم و شادي عالم و آدم شريك مي

1957, p.413 .(سـو، و طـرد حلـول    به اين ترتيب، وايتهد با نفي و طرد تعالي مطلق از يك
  . دهدمطلق از ديگر سو، به سازگاري و جمع  ميان حلول و تعالي حكم مي

به طـوري كـه هـم     اشد؛قيت امري متمايز از خدا بوقتي كه مبدأ و منشأ خلا :دوم
تابع منشأ انرژي و خلاقيتي واحد باشـند،   ،هاي متناهي بالفعلهم ساير هستي خداوند و

خداوند درخلق عـالم   مثابه يگانه خالق عالم لحاظ شود؛ تواند بهپس ديگر خداوند نمي
هستي بالفعل اسـت   از آن رو كه يك ،هر هستي بالفعل. با ساير مخلوقات شريك است

از سـوي ديگـر،   . نفسه برخوردار اسـت از خلاقيت في) هاخواه خداوند يا ساير هستي(
. انـد هر دو از حيث ابدي خـلاق زيرا خداوند و جهان،  ؛هيچ آغازي براي خلقت نيست

 خلق عالم بـر  ، ثانياًخداوند يگانه خالق عالم نيست اولاً ،پويشي تفكّردر  ،به اين ترتيب
  .است 59هاي آشفته اوليهنه خلق از عدم بلكه خلق از تودهلهيات سنتي، خلاف ا

ر قلمـرو ذات تبعـي خداونـد حاصـل     د ،آنجايي كه علم خداوند به جهان از :سوم
به طوري كه با ظهور  هاي عالم است؛ذات تبعي هم تابع زمان و رويداد و اين ؛گرددمي

راين خداوند تنهـا نسـبت   شود، بنابمي ، بر تجربة خداوند افزودههاي جديد و نورويداد
اينجاسـت   .هاي آينده علم نـدارد داده علم دارد و نسبت به رويداد هست و رخ به آنچه

  .تواند عالم مطلق باشدكه خداوند نمي
 ـ     ،هر هستي بالفعل :چهارم ت از جمله خداونـد، يـك نمونـه و مصـداقي از خلاقي

توانـد مـانع از   راين خداونـد نمـي  بنـاب  .اسـت  60تعيناست و لذا صاحب تجربه و خـود 
قـدرت خداونـد، قـدرتي مطلقـه      ،به ايـن ترتيـب  . هاي واقعي گرددخودتعيني موقعيت

بـه  هـايي كـه بـه مثا   ها و قوهست از عرضه نمودن امكانا قدرت خداوند عبارت. نيست
قـدرت  ، از همـين رو . هاي بالفعـل اسـت  ها و هستيايجاد كشش و اشتياق در موقعيت

نـه قـدرت    ،خداوند را بايد قدرتي بـه مثابـه بـرانگيختن تفسـير نمـود      ناحية اعمالي از
  ).Cf: Cobb and Griffin, 1976, pp.52-54( برخوردار از زور و كنترل
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  نقد درون سيستمي. 6
 ـ توان به نقد و ارزيابي ديدگاه وايتهد دراز دو منظر مي اب جايگـاه خداونـد در نظـام    ب

اسـت كـه حـول    قد برون سيستمي كه ناظر بر نقدهايي ن يكي. شناسي او پرداختجهان
با تصور رايج خداونـد در   ،ر وايتهد از خداوندآيا تصو :گيردچنين پرسشهايي شكل مي

آيـا اوصـافي كـه او     فلسفي سر سازگاري دارد يا خيـر؟  نظامهاي كلامي و اديان الهي و
آيا  د؟نبقت داره مطاخداوند كه در كتب مقدس آمد با اوصاف ،شمردد برميبراي خداون

قـرار   ،اديـان الهـي   ، به ويژه در حـوزة مطلوب مؤمنانتواند مقبول يا چنين ديدگاهي مي
توان به كتاب مشهور هاي وايتهد، ميي در بررسي انديشهرويكرد در زمينة چنين گيرد؟
61.اشاره نمود ،نويل. اثر رابرت ك ،ت و خداوندخلاقي  

جـدي  ت ي ـاهم از ،ن سيستمي به ديـدگاه وايتهـد  پرداختن از منظر نقد برو چه اگر
ليكن چـه   ،ددهقرار مي را مورد ارزيابي ديدگاه برخوردار است؛ زيرا كفايت تجربي اين

موضـعي ايـدئولوژيك يـا     از اولاً ،بسا طرفداران وايتهد مدعي شوند كه چنين نقـدهايي 
كـه   اهي تكيه دارد، بر ديدگاز حيث مباني ،چنين نقدهايي ثانياً است؛ جزمي مطرح شده

تي جدي گـرفتن ايـن   را ملزم به پذيرش يا ح بنابراين خود .دناعتبار لازم را ندار هامروز
  .دانندگونه نقدها نمي

ايـن   .اسـت نقـد درون سيسـتمي   به پرداختن  ين راه در بررسي انديشة وايتهد،دوم
ر بـاب  به ارزيابي وسنجش ميزان سازگاري درونـي ديـدگاه وايتهـد د    معطوف ،رويكرد

تفسـيري كـه او از    كـه آيـا قرائـت و    محوري در اينجا اين استپرسش  .داوند استخ
اش هـاي نظـام فكـري   ، با ساير مؤلفـه نمايدعل بودن خدا و لوازم آن ارائه ميهستي بالف

كم ، دستيا خير؟ اهميت چنين رويكردي اين است كه طرفداران وايتهد هماهنگ است
از . بـه ميـان كشـند   در آن يدئولوژيك يا اختلاف مباني را نگرش ا توانند پاي شائبةنمي

بـه   ،از منظـر نقـد درون سيسـتمي   كـه  شـود  ، در نوشتار حاضر  ترجيح داده مياين رو
  .بررسي ديدگاه وايتهد پرداخته شود

خداوند، نه تنهـا اسـتثنايي بـر    «ادعاي اساسي وايتهد در باب خداوند اين است كه 
نيست، بلكه حتـي نمونـه و مصـداق اعـلاي چنـين       جهان اصول مابعدالطبيعي حاكم بر

 هـاي لات و چارچوبي باشد كـه سـاير هسـتي   پس خداوند بايد تابع مقو .»اصولي است
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از دو حـال   ،اگر خداوند تابع اين مقولات نباشـد . گيرندبالفعل در زير چتر آنها قرار مي
، بـا سـاير   بنيـان  اسـت كـه از اسـاس و    اييا خداوند چنان وجود متعالي :خارج نيست

ت و اين مقولات از عمومي اين كهيا   ؛هاي بالفعل زمانمند متمايز و متفاوت استهستي
او از . پذيرد، هيچ يك از اين دو شق را نميوايتهد. جهان شمولي لازم برخوردار نيستند

هـاي  ، يك وجود استثنايي بر سـاير هسـتي  ورزد كه خداونداين امر تأكيد مي سو بريك
ايـن   امـا آيـا واقعـاً   . عام بودن اين مقولات اصرار دارد بر ،و از ديگر سو ؛فعل نيستبال

  هايش سازگاري دارد؟ادعاي او با ساير انديشه
6 -1 .لنقد او  

 ،شناسي پويشي وايتهد اين است كه هر هسـتي بالفعـل  يكي از اركان بنيادين نظام جهان
ظهـور و   ذهنـي حكايـت از   قطـب  63.و قطب فيزيكي 62ذهني قطب يك: دو قطب دارد

گر امـا قطـب فيزيكـي بيـان     .نمايـد موجـود مـي   خلاقيت و توانمندي دروني يـك  بروز
وايتهد  .كند، از ديگر موجودات مقدم بر خود دريافت ميهايي است كه يك موجود داده

يكـي  «: دو قطب يا دو جنبه دارد ،هاي بالفعل، مانند تمام هستيمدعي است كه خداوند
ديگري قطب فيزيكـي كـه همـان ذات     و ؛ه همان ذات ازلي خداوند استقطب ذهني ك

هر هستي بالفعل  اين كهمهم  حال نكتة ).Whitehead, 1957, p.407(» تبعي خداوند است
 .از جهان بالفعل و واقعي گذشته معيني بر آمده اسـت  زماني بوده و ، داراي مبدأزمانمند

آنها مقـدم بـر    قطب فيزيكيلفعل زمانمند، هاي باشود تا در هستيهمين امر موجب مي
لذا در مورد  ،آغاز زماني ندارداما از آنجايي كه خداوند مبدأ و سر .شان باشدقطب ذهني

  .اش استاش مقدم بر قطب فيزيكي، قطب ذهني يا عقليخداوند
يـك   خداوند از قطب ذهني اوسـت، امـا منشـأ و اصـالت     64منشأ و اصالت«

ــتي با  ــي هس ــت واقع ــت  موقعي ــي آن اس ــب فيزيك ــد از قط ــل زمانمن » لفع
)Whitehead, 1957, p.42.(  

آفريننـدگي هـر   خود«هاي وايتهد است، ، كه از شارحان برجستة انديشهبه تعبير گريفين
اسـت كـه    لحظة اول خود رويداد بـه عنـوان گيرنـده    :دو لحظه دارد ،واقعه و رويدادي

 .اين قطب فيزيكـي رويـداد اسـت   كند؛ يگيرد و آنها را تكرار مات را از گذشته ميتأثير
اين طـرف  ...... هاست همان پاسخ او به امكان آفرينشي رخداد،خلاقيت خوددوم  ةلحظ
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بـه ايـن    ).104-103صـص ، 1376 گـريفين، ( شـود ناميـده مـي   65قطب نفساني ،رخداد
نيـز   آيـد تـا در خداونـد   ، پس لازم مـي اگر خداوند تابع مقولات وايتهدي باشد ،ترتيب
قطـب   بر خلاف سـاير امـور،   ،حالي كه در خداوند فيزيكي تقدم داشته باشد، در قطب
  .بنابراين خداوند استثنايي بر اين مقوله است .م دارداش تقداش بر قطب فيزيكيذهني

  نقد دوم. 2- 6
، تداوم وجودي يك هستي بالفعل مسـاوي بـا پـويش و صـيرورت آن     تفكّر پويشي در

و  آن هستي بالفعـل از رضـايت   ،د صيرورت به فرجام رسداين فرآينحال وقتي . است 
ايـن هسـتي    ،سـان بـدين ). Cf: Whitehead, 1957, p.99( گـردد خرسندي برخوردار مـي 

چنـين امـري بـه     وايتهـد از  .گـردد هاي بعدي ميبراي فعليت 66ايهابژ متعلق و ،بالفعل
پـويش و  بالفعـل عـين   هاي ، چون هستيبه نظر وايتهد حال .نمايدتعبير مي 67فناپذيري
اگر بنا باشد كـه   ،اكنون .فناي دائمي به سر مي برند بنابراين در حدوث و ،اندصيرورت

آيد كه ، پس لازم ميهستي بالفعل خداوند مشمول مقولات حاكم بر جهان پويشي باشد
خداوند از حيـث   اولاً ،در حالي كه از نظر وايتهد. ي دائمي باشداو هم در حدوث و فنا

هميشـگي   هم پايـدار و  69ذات تبعي حتي از حيث ثانياًو  ؛فناناپذير بوده 68اشازليذات 
هرگـز   ،زيرا اگر خداونـد در فنـاي دائمـي باشـد     ؛)Cf: Whitehead, 1957, p.409(است 

ن را ايـن تفـاوت بنيـادي    ،خداوند اين كهنتيجه  .نظمي پايدار درجهان حاكم نخواهد بود
  .ازلي است پذيرد وفنا نميها دارد كه هرگز با ساير هستي

  نقد سوم. 3- 6
هـاي فيزيكـي دارنـد كـه     هاي جهان زمانمند ريشـه در دريافـت  هستي«از ديدگاه وايتهد، 

هـاي جهـان   گـردد تـا هسـتي   همين امر موجب مي. است 70هاهاي موقعيتبرآمده از داده
بـه ايـن   ). Sherburne, 1981, p.226(» زمانمند، پيوند محكمي با زمان ومكان داشته باشـند 

هـاي  نمايد تا با سـاير هسـتي  معنا كه دريافت وادراك فيزيكي هر هستي بالفعل ايجاب مي
هاي فيزيكي را به ارث برده، ارتباط داشـته  واسطه، دريافتبالفعل كه از آنها با واسطه يا بي

مكـاني   - اين امر مستلزم آن است كه هـر هسـتي بالفعـل، ضـرورتاً جايگـاه زمـاني      . باشد
تـوان  يعني بر اين اساس، مـي . بالفعل داشته باشداصي در ارتباط با كلّ ديگر موجودات خ

حـال اگـر   . تعيين كرد »كجايي«و » كي«ها، براي هر هستي بالفعل، با توجه به ديگر هستي
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مكـاني   - خداوند مشمول مقولات وايتهدي باشد، بنـابراين بايسـتي داراي جايگـاه زمـاني    
  .توان يافتهاي وايتهد نميه چنين امري را در انديشهخاصي باشد، در حالي ك

  نقد چهارم . 4- 6
اش بـا جهـان دچـار    باب خداوند و رابطـه  در ،وايتهد مدعي است كه فيلسوفان گذشته

نـد را وجـودي متفـاوت از سـاير     اين است كه خداو اند  كه ريشة آن درخطاهايي شده
ثنايي نسـبت بـه اصـول    اسـت  بـه وجـود   ، خـدا به اين ترتيـب  و ؛اندي كردهها تلقّهستي

گيـرد كـه   ، او به دكارت چنـين ايـراد مـي   براي مثال .شان تبديل شده استمابعدالطبيعي
اما  .دهدنسبت مي به خدا] هااز ديگر هستي[ متفاوت وجود را به معنايي كاملاً ،دكارت«

 ـ   ،خداونـد  ،اينجا بسط يافته ارگانيسم كه در در فلسفة ز سـاير  ت اي متفـاو بـه طـور كلّ
  ).Whitehead, 1957, p.91( او ازلي است اين كهمگر  ،هاي بالفعل نيستهستي

توان اين چالش جدي را مطرح كرد كه اولاً آيا تمايزهـايي  اكنون، در برابر وايتهد، مي
) كه پيش از اين، به برخي از آنها اشاره شد(پذيرد ها ميكه او ميان خداوند و ديگر هستي

ها تفاوت داشته باشـد؟ ثانيـاً   د كه خداوند، از جهات مهمي با ساير هستيگردموجب نمي
اين كه وايتهد مدعي شده است در فلسفة ارگانيسم، خداوند با ساير امور تفـاوتي نداشـته   
جز اين كه او ازلي است، آيا چنين تفاوتي واقعاً به آن ميزان  كم اهميت است كـه نتوانـد   

ز ديگر امور شود؟ شايد كساني مانند ويليام كريسـتين، كـه از   ماية تمايز اساسي  خداوند ا
شارحان وايتهد است، در مقام توجيـه ديـدگاه او، اظهـار دارنـد كـه كاركردهـاي خـاص        

هـا باشـد   نمايد كه خداوند، از جهاتي متفاوت با ساير هسـتي خداوند در جهان ايجاب مي
)Cf: Christian, 1959, p.287 .( مگـر فيلسـوفان   : تـوان گفـت  ي، مـي در برابر چنين تـوجيه

گذشته، كه وايتهد از آنها انتقاد كرده است، جز با نظر به كاركردهاي خاص خدا، خداونـد  
اند؟ اصلاً خود اذعان به اين كه خداونـد متفـاوت از سـاير    را متفاوت از ساير امور دانسته

تواند به معنـاي  نمي نمايد كه خداوندها است، به ويژه از حيث ازلي بودن، اثبات ميهستي
  .سره پويشي باشددقيق كلمه تابع مقولات حاكم بر جهان يك

  نقد پنجم. 5- 6
كشـاند ايـن   يكي ديگر از انتقاداتي كه سازگاري دروني نظام پويشي وايتهد را به چالش مي

هاي ديگر را از روي زور و اجبار، به كاري وادار است كه آيا چنين خدايي قادر است هستي
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وايتهـد  در پاسخ به اين پرسش، اگر طرفـداران  . باشد پذير؟ اگر كه چنين امري امكاننمايد
تواند بـا ايـن اعتقـاد كـه     تواند إعمال زور نمايد، چنين پاسخي نميمي اظهار دارند كه خدا

از جانب ديگـر،  . إعمال زور، به لحاظ اخلاقي، با كمال الهي ناسازگار است، هماهنگ باشد
پذير باشد، در نمايد، حتي اگر چنين امري امكانه خداوند إعمال زور نمياگر پاسخ دهند ك

تـوان بـه نحـو مـوجهي، خـداي      شوند كه چگونه مياين صورت، با اين مشكل مواجه مي
اي آزاد و مختار بود، مورد نقد قرار داد؛ زيرا در نزد ايشان، الهيات سنتّي را كه صاحب اراده

  ).  Routledge, 1988, v.7, p.719(نمايد ال زور نميخداوند در بيشتر اوقات، اعم
  نقد ششم. 6- 6

نمايد كـه خداونـد از ذاتـي ازلـي برخـوردار اسـت كـه بـر         سو تصريح ميوايتهد، از يك
اي كه مصون از پـويش و تحـول اسـت؛ و از    فرازماني بودن خداوند دلالت دارد؛ به گونه

اند كه همان گونه كـه  چنان به هم وابسته شود كه خداوند و جهان،ديگر سو، او مدعي مي
تـوان  ، به همـان صـورت مـي   »خداوند جهان را خلق كرده است«درست است گفته شود 

اكنون پرسش اين اسـت كـه سـازگاري ميـان     . »جهان، خداوند را خلق نموده است«گفت 
  خداي فرازماني و خداي وابسته به جهان، چگونه ممكن و ميسر است؟

  گيرينتيجه 
شناسـانه،   يابيم كه در ايـن نظـام جهـان    شناسي پويشي وايتهد، در مي نظر به اركان جهان با

نمايـد   نگرش ارگانيستي او ايجاب مـي . خداوند از ضرورت مابعدالطبيعي برخوردار است
راه بـا   دوش و هـم  اي كـه هـم   تا خداوند در بطن و متن عالم حضور داشته باشد؛ به گونـه 

وايتهـد،  . رفت خلاقانة جهان، مؤثر واقع شـود  د گسترش و پيشساير موجودات، در فرآين
گردد كه خداونـد، در مقـام يـك هسـتي      شناسي، مدعي مي با نظر به چارچوب اين جهان

  .بالفعل، بايد تابع مقولات حاكم بر اين جهان به مثابه پويش باشد
 نگـريم، در  شناسـي پويشـي مـي    حال وقتي از منظر نقد درون سيستمي، بـه جهـان  

هـاي   رغم ادعاي وايتهد، اولاً خداوند از جهاتي اساسي با سـاير هسـتي   يابيم كه علي مي
سـره تـابع    شود كـه نتـون خداونـد را يـك     بالفعل متفاوت است و همين امر موجب مي

چنـين تفسـيري از   درنظام پويشي وايتهـد،  ثانياً . شناسي پويشي تلقيّ كرد مقولات جهان
  .استفاقد سازگاري دروني  خداوند،
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